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 جلسه هجدهم روح و غذای روح
 « هاموفّقیت روح،عامل به توجّه»

 هاموفّقیت روح،عامل به توجّه -1
علی  م  لََّ السَّّ وَّ  ةُ  لََّ الصَّّ وَّ  لِله  مْدُ  الْحَّ حیمِ  الرَّّ حْمنِ  الرَّّ الِلَّه    »بِسْمِ 

سُولِ  آل اللَّه   الِلَّه   رَّ آلِهِ  ی  لَّ ی  و عَّ لَّ ا عَّ مَّ ةِ    لََّ سِیَّّ قِیَّّ احُ    اللَّه بَّ وَّ رْ
َّ
أ روحِی وَّ 

ةُ   ائِمَّ الدَّّ ةُ  عْنَّ اللَّّ وَّ  اء  الْفِدَّ مِهِ  قْدَّ مَّ ابِ  لِتُرَّ مِینَّ  الَّ عْدائِهِمْ  الْعَّ
َّ
أ ی  لَّ عَّ

ین«.  وْمِ الدِّ امِ یَّ ی قِیَّ عِینَّ مِنَّ الْْنَّ إِلَّ جْمَّ
َّ
 أ

 
 علّت برخورد مُلکی با مسائل ملکوتی -2

که   موضوعی  که    هست  شعبان ه  ما الآن    هم  تمناسبه  بیک 
های های هفته با غذای روح و هم مربوط به بحث  د رتباط دارا

که شاید  کمی گذشته است عرض   ی و خیلی  نم  خیلی ضرور
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که   افرادی  کلّی  به طور  ما  باشد.  زندگی    در لازم  کره زمین  این 
تولّ کمی روز  از  هست  نیم  که  سنّی  هر  در  کسی  هر  الآن  تا  د 

به محسوسات، به آنچه که در  بیشتر از هر چیز به عالم ملک،  
یا   و  هست  می   ، نویمشمی یا    ،ینیمبمی اطرافمان  یا    ،چشیمیا 

استشمام  ،  نیمکمی لمس   کردیم   نیمکمییا  پیدا    و   توجه 
همه  ،یمهست  متوجه  از  گاهی    .یمهست  متوجه   هاآن به    بیشتر 

ود یا حتی صحبت از خدای  شمی هم که صحبت از ملکوت  
که بیشتر از هر شمی تعالی   ز خدای تعالی  صحبت ا  چیز   ود، 

ائشمی از  صحبت  یا  اطهار  ود  یا  شمیالسلام  علیهم مه  ود 
م   از  آخرت  صحبت  قیامت،  ما  شمیردن،  که  جایی  تا  ود، 

مادیات،    داخل شانیم  کمی را    هااینخودمان    ،رسدزورمان می 
این بشر  مثلا   در را    هاآن م  نیشاکمی.  است  طور   کل    مادیات. 

یم به یک صورتی یا در ذهن خدا را   مان یا خارج از  دوست دار
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یا حضرت  السلام  علیهم . یا ائمه اطهار  ذهنمان قرارش بدهیم
مثلا   ارواحنافداه الله    ة بقی حتّ   یا  جهنم،  بهشت،  ی  قیامت، 

ئکه  به ملا باید یک شکلی  بالاخره  ندارند  که هیچ شکلی    ای 
را  داد.    هاآن که  خمی همه  قسمتی  این  به  بکشانیم  واهیم 

ظاهری محسوسات  هست،  لذا  محسوساتمان  و  هست.  مان 
اصلا  را  روح  گوش  و  روح  چشم  و  روح  غذای  و    روح 

علماخ    . فهمیمنمی  و  هست  چیزهایی  یک  اند،  گفته   ء ب 
اطهار   قرفرموده السلام  علیهم ائمه  در  تعالی  خدای  و  ن  آاند 

لذا به طرفشان  شناسیم.  می   یک چیزی تعبدا    ، کردهمکرر بیان  
 ویم.  شمیهم کشیده ن
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 معنی غذای روح -3
غذای روح،    :وییمگمیغذای روح یعنی چه؟ هر چه ما    اصلا 

گر برای    ممکن است که خیال کنید که  شما اصلا  یک حالی ا
چه با اشعار    ، انسان پیدا شد، حالا چه با موسیقی شده باشد

ت    ، مثنوی این حال پیدا شده باشد ن  چه با تن صدا، حتی با 
محزون   انسان  محزون  شاد،  شمی صدای  صدای  تن  با  ود، 

ود که یک  شمی ن صدا، گاهی  ت    : وییمگمی ود، اینکه  شمی شاد  
می  کسی مصیبت  آهنگ  با  را  مدحی  اشعار  خواند  یک 

ی بمی گر که شما  آهنگ با    ید، اشعار مصیبت راآمیتان  ه ینید 
گری خمی شاد   شما  نمی ه واند  فقط  تان  این  یم.  دار خیلی  آید، 

ت   به  صدامربوط  محزون  ت  ست.  ه  ن  را  انسان  گاهی  صدا  ن 
ت  کمی شاد  ند،  را  انسان  گاهی  صدا  همینکمین  و  طور    ند 

حجاب شده و سد شده    هااینآنچنان  .  خیلی از این چیزها
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بیشتر جلوی ما   هااینینید بمیتنی بسیار قوی، یک دیوار ب   از 
از  گرفته   را  مشکلات و  .  است  معنویات  خیلی  مسئله  این 

به شما بگوید    که مثلا   دزنایجاد کرده که هر چه انسان زور می 
اهمیّتش   دل  بیشتر چشم  ظاهر  چشم  هم  است  از  دیدش   ،

بیشتر است  بیشتر  فهمش هم  این مطالب    ینیمبمی،  است  ، 
گوش دل مهم   یا مثلا   ود شمی احساس ن کنید  ،  است  تر فرض 

مهم   خود   انسان  همینروح  و  هست.  بدنش  از  هم  تر    ه طور 
باش   در .  چیزها میلیارد جمعیّت  گر شش  ا کنید    د دنیا فرض 

شیعیان  همین  باشند،    و   صد  مثلا   نهایت  نفر  میلیون  پنجاه 
ر  هاایناز  شاید چند میلیون   والاّ   ااین مسئله  باشند    فهمیده 

را  همه   پرست   در ورند  آمیخدا  بت  حالا  ظاهری،  ها صورت 
صورت    در ورندش  آمی مسیحیاشیهابت همان  ها  ن، 
را    در ورند  آمی صورت حضرت عیسی، چون حضرت عیسی 
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مسیحی  موحدترین  کتاب آن  که  بعضی ها  هم  ن  اشیهاهایی 
کردم  ، نوشتند که  انظرش   ،من مطالعه  این است  را    مثلا ن  یا  در

رودخانه  بعد  پدره،  خدای  این  کنید،  یا  تصور  در از  که  ای 
باشد   الق  منشعب شده  روح  گر  د  این  ا و  از   در سه  آبی    حوض 

آن   یا  آب  بریزد  یا  در    در در پسره.  خدای  این  استخری، 
که از آنجا آمده اینجا و دمی حقیقت آب را خدا   از اینجا    انند 

.    آمده اینجا ها خدا را در عرش به  سنّی رسیده به خدای پسر
احاطه بر ما  دانند و آنجا نشسته و علمش  شکل خود ماها می 

دارد  هااین دارد.   وجود  که  هست  که  می .  مطالبی  همه  بینید 
مردم دنیا به یک نحوی خدا را، پیغمبر را، ائمه اطهار را، روح  
یک   به  کشاندن  را  قیامت  را،  جهنم  را،  بهشت  را،  ئکه  ملا را، 

که محسوسعالم م     ها اینانیم  دمی . حالا ما چون  است  لکی 
سکوت    است   شرک را  خدا  درباره  فقط  نیست،  درست  و 
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در    و حال اینکه عینا  فهمیم خدا یعنی چه؟  نمی  بازم  کردیم، 
معکو مسائل  همه  دنیا  این  از  مسائل.  ودشمیس  بعد  همه   ،

گر  کنیم  یعنی ا یا جهنم را تصور    ،ما بخواهیم بهشت را تصور 
بزور    ، کنیم بکشانیم   هااینباید  وشان  را  ملک  عالم    الاّ در 

 نیم. کمیشان را ملکوتی احساس ههم
ی که   بیندر این   یعنی    است  لباید کرد و خیلی مشکیک کار

به  را  این  اوّ   شما  من  از  شاید  کنم،  برنامهعرض  این  های  ل 
  ه حال خیلی کم اتفاق افتاد ه تزکیه نفس که ما شروع کردیم تا ب 

اندازه  لااقل همان  اهمیّت  که  بدن  به  که  روح  دمی ای  به  هیم 
اهمیّ  پرست هم  بت  که  اندازه  همان  بدهیم.  خدای  ت  به  ها 

اهمیّ  خودشان  دست  خداما  هند  دمیت  ساختگی    ی به 
بدهیماهمیّ   واقعی اهمیّ   هاآن  و   ت  یعنی  د میت  بیشتر  هند 

میلشان است ما مطابق میلمان نیست. آن مطابق  آن مطابق  
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من   نیست.  محسوساتمان  مطابق  ما  است،  محسوساتشان 
که    بتخانه واقعا    در   دیدم بت پرست آنچنان مبهوت بت بود 

نشد.  من  متوجه  بودم  ایستاده  پهلویش  مدتی  حال    من  و 
خو نماز  همچین  یک  که  ااینکه  کسی  همچین  یک    در نی، 

کم دیده شدمحراب ایستاده باش که  ، یک همچین حالتی  ده 
ه  . من نزدیک ایستاده بودم ببینم چ ود آنچنان مبهوت خدا بش

، هیچ متوجه من نشد. از اینجا فهمیدم که متوجه  دنکمیکار  
نشد   معلوم  من  خورد  تکانی  یک  خورد  من  به  چشمش  وقتی 

ت مهمبود  خیلی  مسئله  این  نبوده.  متوجه  حالا  تا    است  ا 
یافَة  آقا    : گوییممی ض  لَی  إ  یه   ف  مْ  یت  ع  خدا    1«الله  »د  مهمانی  به 

ی پلو و قرمه سبزی و    ودر می   ن فورا  ا اید، ذهنشدعوت شده  رو

 

 . خطبه شعبانیه - 1
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بکش تا  بزنیم  حرف  مسائل  آن  ی  رو کلّی  باید    ن ا شنیم ا قیمه. 
 یند این طرف. آمی وند و نشمی این طرف که باز هم کشیده ن 

 
 اهمیت دادن به غذای روح -4

حتی   کردیم،  صحبت  روح  غذای  درباره  خیلی  مدت  این 
ب تا  چقدر  ماها  چقدر  ه  خود  کشیدیم،  روحی  گرسنگی  حال 

خودمان   برای  روح  روح  غذای  غذای  به  چقدر  کردیم،  تهیه 
ن اهمیّ  فکر  که  من  دادیم.  به  کمی ت  که  آنچه  دهم  یک  نم 

.  ت داده باشیم ت دادیم به غذای روح اهمیّ غذای بدن اهمیّ 
که   ظهر  سر  اینکه  جهت  گرسنه   ود شمی به  مان  حسابی 

که هستیم سر    ود، فورا  شمی که هستیم، هر جا  هر جای شهر 
یم غذا مینیم به طرف خانه میکمی کج    اماشین ر یم.  رو خور

آن   باشد  افتاده  به عصری  نمازمان  گر  ا گرسنگی  اما  احساس 
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یم؟! مثلا   ما بدنی را واقعا   نمازمان تأخیر شده  چند ساعت    دار
نماز  مان به خدا حالا به  خیر شده توجه أ چند ساعت ت  ،باشد

یم  ندار ی  کار هم  خاص  خدا  آن  به    مطمئنا    ، سته  توجه 
ک این مسأله را  طور نیستیم که گرسنگی پیدا کنیم.    ثرمان این ا

هر   از طباید  نکنیم  حل  گر  ا کرد.  حلّش  هست  که  ی  ماه    ور
نمی هیچی  مالیرمضان  فقر  گر  ا برایمان  فهمیم.  آنقدر  مان 

که فقر معنویاهمیّ  میّت ندارد  برایمان اه  مانت داشته باشد 
کنیم را حل  این مشکل  انسان فقر مالی  ،  باید  که  یعنی وقتی 

خورد، چیزی ندارد بخورد، پول ندارد، زن  دارد چقدر غصه می 
ند، جایی ندارد استراحت کنند همین  هست  اش گرسنه و بچه 

که در فقر مادی هست. هم به    فقر ظاهری هست  در مسائلی 
بچه و  زن  گر  فکر  ا تازه  هستید  به  تان  هم  باشید  متدینی  آدم 

  ، فکر مکانتان هستیده  هم ب تان هستید،  فکر غذای زن و بچه 
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ب  شکمتان  ه  هم  ب   ، هستیدفکر  هستید ه  هم  لباستان    ، فکر 
بیشت  ، همه چیز هستید برابر  باید صدها  که  اندازه  از  همین  ر 

باشد ب  ،این  ما  آیا  اندازه  همین  روحی  ه  ولی  گرسنگی  فکر 
هستیم روحی  همین    ؟ فرزندانمان  گرسنگی  فکر  به  اندازه 

فکر مسکن روحی خودمان  ه  همین اندازه ب  ؟خودمان هستیم
که    ؟ هستیم محلی  فکر  به  اندازه  این  خمی همین  واهد 

هستیم باشد  داشته  آسایش  آنجا  در  اندازه    ؟ روحمان  همان 
که ممکن است عاید کر مرضفه  که ب نمان  بد   های مختلفی 
گفته  تلو   در تا    ،شود ید  شمییزیون  نخور غذا  ظرف  یک  از  ود 

میکروب   آن  و  باشد  داشته  میکروب  او  دهان  است  ممکن 
داشته    در بیاید   او  که  غذایی  و  همان  خمی ظرف  و  ورده 

نیم،  کمیسائل برخورد  منتقل شود، چقدر با احتیاط با این م 
نیم.  کمیمان برخورد ن روحی احتیاط از جهات    از آن طرف با 
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احتیاط  اجمالا  و  بدنی  برخورد  که  آنچه  از  صدم  های  یک 
  : گویند های بدنی حتی تا جایی رسیده که میگرسنگیبدنی  

  » که البته این روایت نیست به این  »مَن لا مَعاشَ لَه  لا مَعادَ لَه 
گر هم   باشد مال افراد خیلی ضعیف و پایین است  صورت و ا

گر  گر    معاش ندارد معاد ندارد. والاّ   که ا که  خمیا کسی  واست 
معاد   ندارد  باشدمعاش  باشد  ، نداشته  واست  خمی  ، درست 

تر  مکان تر و بیاو گرسنه دین نداشته باشد چون از    ابوذر اصلا 
ن پیدا  بعضیشمی که  هست،  فقیر  آدم  چه  هر  باید  ها د. 

که  بودند  علیهم   همه  معتقد  اطهار  بودند  لامالسائمه    ، فقیر 
گرو   را  زهرا چادرش  انبیاء  می حتی حضرت  و حتی  گذاشت 

همان  واهم بگویم که حالا  خمی   . همه گدا بودند و پست بودند
ص   اهل  ص  متدیّن  اهل  دست  فه،  که  داشته  علت  هم  به  فه 
بودند.   و    هااین دهان  خانه  از  که  بودند  سربازانی  مثل 
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آمدند    هااینشان  زندگی  و  بودند  مهاجر  و  کردند  بیرون    در را 
زندگی  های  فهص   آن کمی مسجد  و  بسیار    ردند  مدت  هم 

بوده که   تا   ، کوتاهی  با    مدتی  مدینه  اهل  که  شد  داده  دستور 
با صفا با    همه چیزشان را  ،لباسشان را  ،غذایشان را  هاجرینم

شاید   مهاجرین  از  بعضی  و  شد  تمام  و  کنند  زندگی  هم 
فه باید  تر از انصار بودند. حالا همان مهاجرین اهل ص  ثروتمند 

ل هیچ دین نداشته باشند. افرادی که معاش  در آن روزهای اوّ 
تعالی   خدای  عظمت  به  روحشان،  به  دارد  ارتباط  چه  ندارند 

 که در مقابل چشمشان باشد.  
که خمی   اجمالا  آنچه  از  صدم  یک  ما  که  کنم  عرض    به   واهم 

بدن بد ک  خورا به  بدن نمان،  مکان  به  زندگی  مان،  به  مان، 
رواهمیّ   مان ظاهری   . ت ندادیم مان اهمیّ ح ت دادیم به مسائل 

کمالات همین . افرادی  سته  و تمام عدم موفقیتمان در راه 
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شاید   کشیده   20سال    10هستند  زحمت  تزکیه  سال  ی  رو اند 
آننفس   که  جزئی  خیلی  امتحان  رنج    یک  دست  هم 
که   ن اخودش  آمده    بوده  دینبمی پیش  دست  ینیم  از  را  شان 

از دست  شان را از دست دادند، همه چیزشان را  دادند، ایمان 
اند.  که این مشکل را حل نکرده   است  هند. این مال این دمی

که انسان اوّ  ی  کار کند. من  ند باید این مشکل  کمی   ل  را حل 
می عرض  حلدارم  را  مشکل  این  گر  ا که  یعنی    کنم  نکنید 

اندازه حداقل   به  که  است  بدناین  برای  که  مواظبت  تای  ان 
اقلا کمی کرده،  به خودش متوجه  را  و فکرتان  آن    نید  ی  مساو

اندازه  تانروح همان  بدهید.  اهمیّت  ظهر  را  وقتی  که  ای 
و یک خرده شمی طاقتتان طاق    ر گدی  ویدشمی گرسنه   ای  ود 

پاها سنّ  باشد  بالا  لرزه  ات یتان هم  به  و اخلاق  امی ن  دیگر  فتد 
ید و همه سرشکم می  ک  ودر ندار . همان اندازه لااقل برای خورا
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، برای  تانروحتان، برای مسکن  تان، برای امراض روحیروحی 
لااقلتانروحآرامش   اندازه  ،  باشید.  اهمیّ   همین  قائل  گر  ت  ا

اقلّ  که  اندازه  این  تا  را  مشکل  هستاین  برابر    والاّ   ،ش  صدها 
همه چیز    تمسکن روح و اهمیّ   تاهمیّ   ،ت غذای روحاهمیّ 

ی. می   : گوییم، اما ما می است  روح بالاتر از بدن   : گویند مساو
آمده  انبیاء  گفت همه  در شهری  تا  شیخ جعفر شوشتری  اند 

من   باشید  موحد  که  کنند  دعوت  مشرک  ویمگمیشمارا   :
یعنی لااقل  ی  مساو گرسنگی    تان روحگرسنگی    بشوید.  مثل 

تان مثل  ی مرض روح  ، تانمثل فشار بدن   تان روحفشار    ، بدنتان
برا  بدنتان  اهمیّ ا تیمرض  را  ن  مشکل  این  تا  باشد.  داشته  ت 

این   نکنید  بدحل  مگر را  تعالی،  خدای  حتی  اراده    انید 
و بکند  ی  اختیار    الاّ اجبار هیچ    با  باشد  قاطی  بخواهد  شما 

کمالی برساندکس نمی  به جهت اینکه    .تواند شما را به هیچ 
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ن اهمیّ   . واهیدخمی شما  باید  و  اول  بفهمید  را  مسائل  این  ت 
ت بدهید و بعد بیایید. چرا،  اهمیّ   آن بهید و بعد کن  کمیلشت

که فرض کنید در یک مجلسی یک سفره خوبی    است  ممکن
نشینید و  یید و می آمیاند، خب شما  از غذای روح انداخته 

برای  خمی شده  آماده  که  مجلسی  همین  که  وقتی  اما  ید  ور
ضمیمه  هم  شامی  ی  ناهار یک  گر  ا روح  آن غذای  بشود    اش 

  ؟ بود  هب چوروز نیمه شعبان رفتیم جشن خوقت ارزش دارد.  
که میل نداشتم دیگران هم یکی    یکی دوتا شیرینی بود و من 

شی آمددوتا  و  خوردند  این  نرینی  نبود  . ودشمی .    ! نه  ؟ناهار 
همین  شد  گفته  که  هم  همیشه  مطالبی  که  است  هایی 

ما  گمی و  نویند  رفت  شمی متوجه  و  شد  تمام  و    ود شمیویم 
، آن ، ماه    هم همین نیمه شعبان. شب نیمه شعبان چطور طور

چطور  گرفتیم.    ؟رمضان  معده  زخم  شد،  تمام  الحمدلله  ای 
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گرفتیممرض مختلف  می  ،های  هم  روایت    وید گراست  چون 
که از ماه رمضان    السلامعلیه که امام    د دار جز گرسنگی  فرمود 

چیز   هیچ  تشنگی  ن و  استفاده  نیامده  کمیدیگری  چون  ند. 
سفره بنشیند،    این  برای استفاده، برای این جهت نیامده سر 

سفره  سر  نیامده  روح  غذای  بنشیند برای  یم    . اش  بخور
یکی  بخوابیم،   دارد.  ضعف  و  شدت  و    د ورخمی حالا 

حیوانات  دواب خمی به    ضمنا    ،مثل  درصد  تعالی  یک  خدای 
دیگ یکی  دارد.  ندارد  اصلا   ر توجه  توجه  این   ،هیچی  من 

جهت اینکه شما استثنایی  ه  بها را برای شما نباید بزنم  ف حر
کثرمان   گر نگویم هستید ولی ا کثرمان  مان، همه   :ا این مشکل    ا

برا  نشده  کم  .نامیحل  و  است  شعبان  ماه  ماه  و  به  باید  کم 
کثرمان این مسأله حل نشده.    رمضان برسیم   : وییدگمیبرای ا

یک   روز  نه  شبانه  یک  کنید.  امتحان  را  خودتان  روز  شبانه 
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که  ید و یک شبانه روز هیچ حرفی  شما را    روج   هیچ غذا نخور
احساس   بیشتر  یکی  کدام  از  ببینید  نشنوید  بدهد  ترقی 

از  ک می ناراحتی   کنید.  امتحان  را  راحت خودتان  نید. خیلی 
الا تا  همین  حال    فردان  ید.  نخور غذا  ید،    شب  ندار حرکت 

ید، همه چیزتان را فدای حالتان   بابا برو  نید.  کمی اخلاق ندار
ندارم  آن حال  من  نخوردم  ،طرف  غذا  حالا  تا  هیچ    !دیروز 

که رشدی به    :وقت شده بگویید من دیروز تا حالا یک حرفی 
بده بده  دروحم  روحم  به  کمالی  اخلاق    د یک  لذا  نداشتم، 

تلخ اوقاتم  افتاده  .است   ندارم،  اتفاق  آنقدر  روزها  این  از  و 
ندارد  که حساب  یم  دار ما  آنقدر  این    است  بر  همین علامت 

که شما به   اصلا  یعنی    هید. دمیت  کمتر اهمیّ   تان روحاست 
نمی شمی ن چناسید  یعنی  روح  درستش    ؟ هفهمید  را  این 
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چه   خب  کنیمط کنیم.  درستش  ی  درست    ؟ ور بخواهیم  گر  ا
 . ودشمی

 
 بدن نسبت به روح،مثل لباس است -5

بای  راول  روح  وقتی    اد  یک  من  خودتان.  یعنی  روح  شناخت، 
هم می مرکب  مسامحه،  باب  از  مرکب،  یعنی  بدن    گفتم 

که    نیست  نبر  مرکب  سوار  دیدید  ودشمی آدم  وقت  هیچ   .
بش سوار  انسان  بر  این   ود الاغی  آن   و  و  ما    طرف  بروند.  طرف 

بر   بدنمان  بالان  و  است  سوار  نمیه  روحمان  او  توانیم  خاطر 
توانیم سرعت داشته  توانیم حرکت کنیم. نمیپرواز کنیم. نمی

نمی  نمیتوانیم  باشیم،  بکنیم،  بکنیم.  خدمت  کار  توانیم 
برای تشبیه  لباس  بهترین  روح  به  نسبت  این  است  بدن   .

ی برای ما نیعنی    است   شباهت بیشتر  فقط  ند.  کمی هیچ کار
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گرانی   روی  بار  که  است  ی  بار یک  دوش.  به  کشیدن  است 
که   سبکی  لباس  نه  آنهم  افتاد.  تأثیری  دوشمان  چندان 

  د تأثیر ندار  ،ها سبک هستبعضی لباس  ر آخ  .نداشته باشد 
ک که از آهن درست  قْل     : رده باشند و بگویندولی لباسی   ث  »وَ 

أَجْهَدَن ي« قَدْ  ید   باش ط  این  2الْحَد  ی  باش دور لباسی  از    د .  که 
کرده باشند،   این    بلکه از یک همچین چیزی  سیمان درست 

چه  هم   حالا  بشناسیم.  بفهمیم،  ما  را  این   . ی  طبدتر ور
راهنمایی   ی  مقدار یک  بکنید.  کار  آن  ی  رو باید  بشناسید 

ی آن کار بکنید. آن مقداری  بشوید و یک   ی هم باید رو مقدار
به راهنمایی است همین به    است  که مربوط  که شما معتقد 

یا   گر  هستیم.    :گوییدشما می   نیستید؟ قیامت هستید  ا حالا 
بیایید  خمی دنیا  در واهید  انسان    ، همین  برای  انسان  بدن 

 

کبر  - 2  . مقتل حضرت علی ا
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ندار انسان  ددوام  بدن  پس  دو .  حسابش  چرا؟  دوتا    نیست 
که بدن    ،چهارتا ید بدن  سال    10شده  سال    20قبل را الان ندار

در   رود    10قبل  می  بین  از  که  چیزی  رفت.  بین  از  قبل  سال 
را فکر ن  که نیست این  که عوامکمی چیزی  ترین این جمع  نم 

این بفهم  شاید  بدان  د را  سلول و  غذا  خوردن  با  که  ها د 
بدن   سلول شمی جایگزین  و  میوند  بین  از  قبلی    . روند های 

های دبستان هم خواندید. پس تو آن  کلاس  در را  مطلب  این  
رفته بین  از  که  قبل  است  نیستی  سال  بیست  در  که  تویی   .

را   خاطرات  کهذهندر  خیلی  تویی  سپردی،  بیست    در   ت 
که در بیست سال قبل   سال قبل معتقد به خدا شدی، تویی 

الان   و  کردی  را  کارها  از  بدن  خیلی  این  تو  هست.  یادت 
گر این بدن بودی   طور که خود بدن    ایست همان بمینیستی ا

چی همه  برود.  بین  از  هم  خاطراتش  رفت  بین  فراموش    ز از 
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نیس بدن  این  پس  باهات    . تیمبشود.  سال  ده  که  بدنی  این 
تا  یآمی نمانده   بماند. یک  د  الابد  الی  و  و بهشت  روز قیامت 

بیرون   مرگ  موقع  در  را  لباس  همین  نهایت  است  لباسی 
رو آمی و  پش  ز ورند  و  پنبه  همین  از  باز  مال  ک  می قیامت  ه 

نند و باز  کمی افند لباس درست  بمی لباست بوده دوباره نخ  
ایک می   تنت  بَر   همیشنند.  این  ندارد  دوام  نیست ن  تو  با  .  ه 

این  تبالاخره   راهنمایی  نیستیلباس  و  یک  این  اساسی    . 
یممنتهی ما نمی یم  ، فهمیم، ما این را قبول دار برو    ، اعتقاد دار
  ر دیگ  ،یمفهممی ولی ن  ،سته  دوتا چهارتا   دو   ،برگرد هم ندارد

معمّ  چ ست  ه   احالا  کنید. خمی  ه هر  حسابش  ما    واهید 
باز نمی  اینجاه  فهمیم  از  رف  م  به  که  گرسنگی،  به  بیرون  تیم 

مان،  یم، باز هم این رنگ لباسهست  بندین بیشتر پاشام شبما
لباس کجای  شده   مان اینکه  یک  خمی   نازک  شود،  پاره  واهد 
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به   شده،  کثیف  جایش  یک  شده،  پاره  بیشتر    هااین جایش 
یم تا به روحمان. موقع خواب مثلا  یاد  شم  ،توجه دار گر غذا ز ا ا

د است  ممکن  باشید  نخورده  خورده  غذا  یا  بگیرد  درد  لتان 
. آب بالای سرتان نباشد   دباشید خوابتان نبر    یا چیزهای دیگر

ا   دلواپس که  تشنه هستید  شب  نصف  من  ممکن  گر  شد  ام 
از یخچال آب    اینکه بروم  حال    ،است با آن حالت خواب آلود

باشم،   نداشته  می ور آمی بردارم  آب  سرت.  ی  بالای  ی  گذار
کارها   کردی. نه راستی. برای  کدام یکی از این  را برای روحت 

کردی.   که    کترسم ی حالا من میغذای روحت  چیزی بگویم 
مربوط    هااین نوان عمل بدانید،  عه  عنوان دستور بشود، شما ب 
انسان  خود   روح  وضع  که    .است  به  باشید  کرده  ی  کار یک 

شب   نشوید.نصف  زحمت  دچار  خدا  با  مناجات  آن  برای 
آب   یخچال  سر  برود  نیافتد  زحمت  به  تا  آورده  را  آب  یکی 
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نیافتید که به زحمت  کنید  ی  کار تا بیدار شدید    ، بردارد.یک 
کنارت  سرد    یک آب   سر بکشیم    که فورا    دن باشا خوردنی خوبی 

انجام    همان  بدنی  مسائل  در  که  مسائل    ، هیمدمیطور  در 
بدهیم انجام  هم  کرد  روحی  باید  چکار  بگویم  من  گر  ا حالا   .

است  ممکن دستور  کنید  فکر  شماها  م  ه  منمثلا  .  است 
م یک قرآن بگذارم بالای سرم، یک چیزی که من را متوجه  ی بیا

، نه، هیچ  یک همچین چیزایی  بگذارم بالای سرمخدا بکند  
چیز منظور نیست، هر کس باید وضع خودش را رعایت کند.  
یکی نصف شب باید بلند شود شربت بخورد، یکی باید آب  

بخورد،  بخورد  سرد  گرم  آب  باید  باید    یکی  دیگیکی  ی  ر کار 
خودشبکن به  مربوط  کسی  هر  خلاصه  شما  ولی  .  سته  د، 

که چکار باید بکنیم کنید  گر یک سال فکر    ؟فکر  ی این ا رو
م  کار بکنه  عمل بکنید ارزش دارد که چ کنید و یک سال هم  



 

25 
 

شب   نصف  حوصله   بلند که  که  بکششدم  فلان    دام  من  که 
آب  فلان  باشم،  داشته  خدا  با  را  را    سرد   مناجات  ولایت 

ی است.  چکار کنم؟  ؟استفاده بکنم   این یک کار
 
 استفاده از غذای روح در مسافرت -6

ید برای یک مسافرتی  نید می کمییا صبح تا غروب حرکت   رو
می  می   : دیگویصبح  کجا  ظهر  کجا    ، رسیمما  را  ناهار 

تهیه  خمی غذایی  یک  یم.  یم،  گمیماشین    در نیم  کمی ور ذار
باش  باش دآب  میوه  تنقّ د،  باش ،  کارها،  دلات  در    یی همین  که 

مخصوصا  رتمساف بکمی دور    های  خ  خودت   نیم.  ن  اروح 
چ است   تر مهم  بکنیمه  .  بدهید  ؟کار  گوش  ی  نوار یک  یک   ،

گوش بدهید، یک قرآنی   گوش بدهیدسخنرانی  ، یک  با توجه 
غذای   که  بکنید  ی  باشید.   تان روحکار کرده  تأمین  هم    را 
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اهمیّ  یعنی  یم  بیشتر  ندار آن  به  مشهد    مثلا   هیم. دمی ت  از 
کردید   طبعا  خمی حرکت  تهران،  ید  برو تا    واهید  صبح  یک 

یم بخور ناهار  کجا  ظهر  خب،  ید.  دار راه    مثلا   ؟عصری 
تمیزتر شاهرود رستوران  کدام  بهتر است  ،  غذایش  ،  است  ، 

رعایت   دقیق  را  چیز  حالا    . نیمکمی همه  بینولی  چ   در  ه  راه 
بکندکار   رشد  ی  مقدار یک  روحمان  ی    ؟بکنیم  مقدار یک 

  فکر ه  تهیه بکنیم. هیچ ب یک مقدار غذایی برایش    ،سیر بشود
گر هم باشیم خیلی ضعیف.   نیستیم ا

گر ما خودمان را بشناسیم   چه  هستیم و    هو بفهمیم چ ببینید ا
امْرء   ک الله   مَ  »رَح  فرمود:  امیر  حضرت  هستیم،  قَدْرَه   سی  عَرَفَ 

یَتَعَدَّ  آخ   3«طَوْرَه    وَلَمْ  بشناسید،  را  خودتان  ی  س کچه  تو    ر قدر 
این تو  خ  هستی؟  ی  وبدنی!!  کار هر  بکن،  خمی ب  واهی 

 

 . 4666، ح 233غرر الحکم، ص   - 3
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که   کارهایی  ، حتی چائیت  توانینی بیشترهم نمیکمی همین 
برای چای خوردن درست  راه، حتی لرزش ماشین را    در بین را  

حتما  کمی فلاسک  را    نی،  کارها  همه  باشیم.  داشته  باید 
ی برای روحت ننی ولی کوچککمی   در بین.  نیکمی ترین کار
را  آمیمسافرت  راه   غذایی  یک  تهیه  ییم  روحمان  برای  هم 

  ود. اصلا ش میاش  تشنه   ، ودشمیاش  او هم گرسنه   ر نیم. آخبک
ل این است که شما وقتی  یم. مثهست  خودمان هستیم، ما این

می  ید  مسافرت  بردار صابون  لباستان  برای  ید  تشت  رو یک 
یک   یا  ید  بردار رختشویی  ید  برای  بگذار رختشویی  ماشین 

را بکنید ولی    ، چه  ، چه  ، چه  تان،عقب ماشین کارها  همه این 
مراتب    اصلا  سلسله  همان  به  ید.  برندار خودتان  برا  غذا 

ماشین  گمی بر یک  ید.  برندار خودتان  برای  غذا  ردید. 
گذاشتن عقب  لباست!  رختشویی  این  برای  که  ن  ا همه چیزی 



 

28 
 

باش بر    د مرتب  حتی  چینی  باش آو  نشده  وارد  تهیه    دن 
باشید.   نید،کمی نکرده  نالان    برداشته  فکر  ظهرتان  برای  اهار 

اینه  ب باشید   از  بدتر  برابر  صد  قسم  ی    خدا  ما  کار که  است 
یعنی   یم.  دار که،  آالان  عاقلی  دارآن  که  کلی  عقل  ما    دن  به 

که    همان   ،دنکمی نگاه   ی  لباسش  ه برای  کمیآدما به آن  طور
همه    ، صابون برداشته  ، ماشین رختشویی برداشته  ، اتو برداشته

برداشته  که    در   ،چیز  بیابانی  بر هوا خمی راه  مشهد  از  تا    ودد 
تهران همه این چیزها را برداشته ولی غذا برنداشته برای شکم  

هم  گرسنگی  اصلا دشکمی  خودش،  سرش    ،  گرسنگی 
نمیودشمی ن است.    دفهم،  زنده  یا  است  مرده  از  روحش 

رده    ودشمیهمین جا معلوم   رده است، نیمه م  روح چه کسی م 
شما  است شب  تا  صبح  از  گر  ا مرتّب    داخل.  آمدید  ماشین 

ت و  خوردید  حرف تخمه  و  شوخی  و  بینقلات  بهای  و  ه  ربط 
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ید و مرتّب راه راراه بی  در ردبان  نبدشان  وقول خ  کنید  انداز ،  کم 
ای از جهت روحی نداشته  ولی هیچ فایده   سرتان را گرم کنید،

تمسخر ا   ،باشید و  خنده  مورد  آنچنان  شخص  قرار    ین 
یک  گیردمی جا  همان  گر  ا و ،  ائمه  و  خدا  به  ارواح    توجهی 

و   شما  بمی بکنید    هااینمؤمنین  به  دارند  همه  ینید 
احمقی  خمی آدم  عجب  خودتان  ندند.  برای  را  کلمه  این   .

کنید کسیقبول  برای    برای راهش  که همه چیز برای بدنش،  . 
ند  کمیند و هیچ چیز برای روحش تهیه ن کمیشکمش تهیه  

ایه  ب از  تر  پست  خیلی  قسم  آدخدا  چیز  ست  آمین  همه  که 
تهیه   هیچی  بدنش  برای  غذا  ولی  کرده  تهیه  لباسش  برای 

خ  است  نکرده  تکانی    ب .  یک  اینجا  از  یک  بیاییم  یم،  بخور
و دلم   به همه می هواخمیحرکتی  توقع  د این حرف  که  رسید 

که همش به بدنت رسیدی، همش به    تو   ،نداشته باشید  ر دیگ
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توقع   بعد  رسیدی،  شکمت  ک  را  خورا دلت  چشم  ی  دار
بکنیب استفاده  دل  چشم  از  یا  گوش    .شناسی  از  ی  دار توقع 

غذا   برایت  مفید  حرف  که  ی  دار توقع  بکنی،  استفاده  دل 
تو  اصلا   اصلا   بشود،  تو  ی،  ندار ذائقه   ذائقه  اهمیّ به  ت  ات 

 هی، تو اشتهایت را کور کردی.  دمی ن
 
 علّت کور شدن اشتهای روح -7

گاهی این مسأله برای خودم تجربه است   که تا  هااین من  یی 
که  خمی صبح    8ساعت   بعد  واقعا  شمی بلند  وابند  میل    وند 

چطور   این  خب  ندارند.  صبحانه  از    : وییمگ می   ؟ ودشمیبه 
ساعت اشتها به    12صبح در این مدت    8شب تا    8ساعت  

که ساعت   ی ولی ظهر  ندار تا ساعت  خمیغذا    12غذا  ی  ور
گرسنه   8 قدر  این  ندارشمی ات  شب  حساب  که  ؟  چرا   . دود 
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اینعلّ  شده  است  تش  کور  اشتهایت  یک  .  است  که  یعنی 
آفتاب   از  قبل  رمضان    بلند مدتی  ماه   ، بخور صبحانه  شو 

است   تجربه  فاصله بهترین  سحری  تا  افطار  بین  خیلی  .  اش 
میل    ودش می   بلند. سحر انسان  تا شام و صبحانه   است   کمتر 

دار غذا  هم    د به  یادی  اینعلّ   دورخمیز   که   است  تش 
  ، کور شده  نیااشتهایت  پا درت  از  گر  ا کور شده    د رو اشتهای 

کور  یک مدتی   آنچنان    که اصلا   ود شمیغذا نخور اشتهایت 
بعضی ی.  ندار غذا  به  درمانی  میلی  آب  که  نند  کمیها 

نخوردن    دو   :ویند گمی غذا  اول  روز  دیگسه  بعدش    ر سخته 
کور  ا شی. اشتها ود شمی . آسان  ودشمیخیلی ساده   ،  ودشمی ن 

مشهدی ما  دیگودشمیتلخه    : وییمگمی ها  یعنی  به    ر ،  میل 
این ماها  ندارد.  متأسفانه ط  غذا  شدیم  ی  به    ر دیگ   ،  ور میل 

بش صحبت  هم  ی  قدر یک  یم.  ندار می   ود غذا  نه  نه  فهمیم، 
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نه درک  نیکمی استفاده   مسائل    در . همش  نیمکمیم،  همین 
،  ودحل بش له باید ها کر و کورمان کرده این مسأ همین ظاهری،

گر حلش کردید  ود حل بش باید حتما    . ا
 
 اهمیت روح و غذای روح نسبت به بدن -8

می  من  علمی  و  عقلی  دلایل  یک  با  شاید  ثابت  یعنی  توانم 
گرسنگی انسان  روح  برابر  صد  که  بیشتر کنم  تأثیرش    اش 

تأثیرش بیشتر است تأثیرش بیشتر است  ، فقرش  ناراحتیش   ،  
و در ما اثری    است   ، همه چیزش از بدن تأثیرش بیشتر است

که  ندار  نمازم  این  خمید.  نیست  روحمان  غذای    ز انموانیم، 
  که انسان سر هر سفره هست. مثل برنج الان   هست  مثل نان 

نگویید  هست هست.  سفره  هر  سر  نماز  م  : که  مرتّب  ا 
هفتاد   فرد  یک  من  قسم  خدا  به  خواندیم.  نماز  و  خواندیم 
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نماز یعنی چه؟    دفهمرا دیدم که هنوز نمی ، هشتاد ساله ساله
عْبُدُ »هنوز   نَّ کَّ  عینایّا سْتَّ نَّ کَّ  ایّا وَّ  ن  4«     این قدر   ،دنکمی را عمل 

که بشود مثلا است   هم تکرار شده   . این یک غذایی نیستش 
 این نان سر سفره هست، ،  د، نه این باید باش دن باشآتنوع در  

این   هست،  سفره  سر  برنج  بقیه  این  هست.  سفره  اساس 
مستحب که  عبادی  مختلفی  مث  است  اعمال  تنوعات  ل 

یم.   دار ما  که  من  است  باید  که  است  بدبختی  یک  همین 
بزنم،مرتّب   اینکه    مثال به مادیّات  برای  که خدای تعالی هم 

 . ما بهتر بفهمیم همین مثال مادیّات زده 
خیلی    د. روح چشم دار ی است رروح انسان یک چیز دیگ  والاّ 

اصلا قوی که  ظاهری  چشم  این  از  چشم    تر  را  اسمش  بیخود 
ساده اند.  گذاشته  خیلی  محدوده  یک  اینکه  جهت  را  به  ای 
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باطنش می نه  هم  آن  ببیند  چقدر  .  را   تواند  مگر  من  الان 
ببینممی می   ؟توانم  مگر  بشنومچقدر  می ؟  توانم  توانم  چقدر 

تواند  اما روح انسان، خدای با آن عظمت را می  ؟احساس کنم 
کند  مثل  احساس  موجودات  همه  که  عظمتی  آن  با  خدای   .

ای هست  ثل ذرّه مقایسه کرد م  ودشمی ن هم نآای که البته  ذرّه 
، آن خدا را     تر ، ببینید این چشم مهم دینبمی درمقابل پروردگار

 قَبلَه  و بَعدَه  و  »ما رَأیت  شیئا  إلّا و رَأیت  اللهَ   ؟یا آن چشم  است
ن  آ   ، این همه روایات و آیات هست. لقاء الله، رؤیت الله  «مَعَه  

این    که من الان دارمتازه این   ؟است  چشم هست یا این چشم
ن هم  آ،  است  نم با این چشم، این تازه با روحیبمی   قسمت را

روح  به  دارم    است   مربوط  باطن شمابمی که من  تازه    در ،  ینم. 
که نگمی های شما چه  دل  ینم. پشت سر ما الان  بمی ذرد من 

لذا    یند. ب می ن چشم خدا را  آینم، اما  بمی من که ن  ؟هست  هچ
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»می   خدا عْیُن  فرماید: 
َّ
أ هُمْ  لَّ لباسی  5« وَّ چشم  لََّ  »  ددار  را  این 

ا بِهَّ با    6«یُبْصِرُونَّ  نمی ولی  حتی  هم  چشم  ببیند.  همان  تواند 
. باز یک  نمکمی ای که من الان دارم نگاه  یعنی همان محدوده 

ینم اما  بمی های شما را  هست یعنی صورت   در آنتری  محدود
ن را  شما  سر  را  بمی پشت  شما  ظاهر  بدن،  اما  بمی ینم،  ینم 

ن را  شما  را بمی قلب  شما  افکار  که  بمین  ینم،  شما  علوم  ینم. 
توانم با یک نگاه شما  ینم. من نمی بمی من نمغزتان است    در 

ببینم   باسوادرا  شماها  از  یک  کدام  یک  که  کدام  و  ترین 
نمیبی  ، ولی  سوادتر ببینم.  چشمآ توانم  خیال  آقایان  ،  روح  ن 

ا  شم  ،م خداوی تا من بگ  ر آخ  ،هست  ، خدای من شاهدنیست
خیال کنید  تفکر هست  فکر  تخیّل هست  ،    عقل  .هست  ، 

 

 .179سوره اعراف، آیه  - 5
 .179سوره اعراف، آیه  - 6



 

36 
 

.  سته  با روحدیدن واقعی    ،است  دیدن   ه، حالا هر چ  ،هست
گر گفتم  اه از در وارد شدند اینجا  فدولی عصر ارواحنا  آقا  : من ا

و   فلان  نشستند  شما  وخ،  هااینآمدند  بله  گمی ب  ویید 
گفتیم   ، دیدیم گر  ا ارواحنااما  زمان  امام  الان  احاطه  فداه  : 

یم ن  ، ر ما دارندب  می عل   ، شانینیم بمی ما چون آن چشم را ندار
چشم  چون   که  را  حضرت  نروح  یم  ندار ینیم.  بمیروحی 

نشمین   را   سخنش  را  خدا  سخن    واقعا  ،  نویمشمی نویم. 
شما  نویم!  شمی ن الان  ای   :ویید گمی یعنی  الان  اتاق  نه.  ن 

افراد تمام  بشود  بروند  خلوت  اتاق  و    این  باشید  شما  بیرون، 
با خدای خودتان ص ی  کنید  خدای خودتان، یک قدر حبت 

چ هر  نبود.  طرفه  یک  گر  ا جواب    ه دیدید  ولی  بگویید  شما 
نیست  کر چرا؟    .خبری  دلمان  گوش  اینکه  جهت    ، است  به 

شاعر   قول  به  دل  گمیولی  گوش  در  همیشه  خدا  آواز  وید: 
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کر  گوشمان  ینیم، در  بمی . ما خدا را در خلوت ناست   است، 
ن نیمه  را    ینیم، چرا؟ برای اینکه چشممان بمیهای شب خدا 

روح  است  مان()چشم  ابیطالب  کور  ابن  علی  چرا   .
والاّ   بین  السلامعلیه  بودند  دورشان  که  جمعیتی    همه 

مَعَه  گمی ن و  بَعدَه   و  قَبلَه   الَله  رَأیت   و  إلّا  رَأیت  شیئا   »ما  «  فت: 
را   ابی  ، دنی بمی خدا  ابن  علی  شد    السلام علیه  طالب چطور 

خدا   اولیاء  هستند  ،ینندبمی دید،  خدا  متوجه  با    ،الان  همه 
هستند.   فرقشخدا  زلیخا  و  یوسف  بود    انحضرت  همین  در 

را ن را  دمی که زلیخا خدا  ن  ید و همادمی ید ولی یوسف خدا 
»   را  خدا این کرد.  مَّّ کنترلش  دْ هَّ قَّ لَّ بِهِ وَّ مَّّ   تْ  هَّ ا  وَّ وْ   بِهَّ نْ   لََّ   لَّ

َّ
ى    أ

َّ
أ  رَّ

انَّ  هِ   بُرْهَّ بِّ گر حضرت یوسف خدا را ن   7« رَّ و مثل زلیخا  ید  دمیا
ی  کمی ب چه فرقی  وخ  ،بود مثل هم بودند. چرا    هاآن رد هر دو
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ن را  روح  داردینیم  بمی ماها  کی  خورا چه  روحمان  چه    ؟که 
کدام  ؟ مرضی دارد یک    کدام یک از ما بیشتر مریض است و 

بیشتر سالم  ما  ن.  است   از  کس  اهل  دمیهیچ  اند. یک خرده 
باشیم ی  کار یا ر و  یا  کنیم  ، ر معرفی  سالم  خوب  را    ، خودمان 

سالم  من  کنید  خیال  هم  امراض  م.  هست   شما  اینکه  حال  و 
را   باشدشمی بدنی  زخم  بدنت  تمام  شما  پوشاند،  یک    ،ود 

بپوشید تمام زود ظاهر  است   لباس  امراض روحی خیلی  اما   .
ینیم. افرادی هستند که سر تا پا  بمیدر عین حال ما نود  شمی

نشان    ،ندهست  مرض اعمالشان   هااین که    دهدمی حتی 
یلی زود خودش  روح خ ینیم حتی.  بمی ند، ماها نهست  مریض

نشان   که  دمی را  وقتی  خدا  ولی  یک  کنید  فکر  اینکه  نه  هد. 
شما   صورت  به    در چقدر  که    د فهممی   ، فتدامیچشمش 

  هد. دمینه. خودش را نشان    باطنت امراض مختلف هست،
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هد. تکبّر  د می خود شما هستید زود خودش را نشان  روح اصلا 
نشان  زود  مرضهددمی   را  نشان  ،  زود  را  مختلف  های 

مرض   ،هددمی داده  ولی  نشان  زود  بدنی  در  شمی نهای  وند. 
کور است و مرض را  عین حال ما چشممان  افراد  های روحی 

گول بعضی    ،هابعضیینم  بمیها من  ینیم. بعضی وقتبمی ن
که این آدم خائن    : ویمگمی ورند  خمی افراد را   تو چطور ندیدی 

کنید من  است اینکه فکر  او بمی ؟ نه  و  این    د ین بمی ن  ینم  نه، 
اینه  ب زود نشان    است  خاطر  را  هد.  دمیکه خیانت خودش 

معرفی  انسا زود  را  خودش  خائن  زخم  کمین  یک  اما  ند. 
یا   سرطان  ی پشت شما  این    رو ی شکم شما باشد    ودشمیرو

نکرد   ودشمیپوشاندش،   که    ظاهرش  دارد  اصرار  انسان  بلکه 
 ش نکند.ظاهر
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این  خمی بالاخره   عرضواهم  مشکل   را  این  تا  ما    کنم. 
تش  رسیم. علّ را حل نکنیم به هیچ کمالی نمی   نشناختن روح

ن که  این است  ن خمی هم  را  یناسیم، بدشمیواهیم، چون  ها 
را نینیم، نقصبمی ن ن بمی ها  را  کمالات    ینیم. طبعا  بمی ینیم، 

ن  نقص خمی هم  آن  بگوییدواهیم  شما  شود.  برطرف  من    : ها 
هستمخیلی   یه    مشتاق  گر صبح  تا  شب  ببینم،  را  زمان  امام 

واقعا  کمی هم  خیلی  و  ندهست   عاشق  ند،  چشم  عاشق  اما   ،
هستند.   آقا  ی  پهلویت  ابرو زمان  امام  کن  باز  را  دلت  چشم 

دلم    : وید گمی .  نشسته حال  عین  در  من  بدن  خمی نه.  واهد 
که بدن ندار حضر که    ؟نیک می چکار    دت را ببینم. خب خدا 

چآ،  سته   نآ اصل   دلم  کمی کار  ه  نجا  خیلی  من  نی؟ 
چخمی کمالات  برسم،  کمالات  به  گاهی  ؟  ست ه  ه واهد 

وقت را  بعضی  افرادی  یک  بدهم  خمی ها  تکانشان  واهم 
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چ  : ویمگمی مکاشفه    :ویند گمی؟  سته  هکمالات  هم  ما 
به  داشته باشیم  که  ببینیم، ما هم وقتی  ، ما هم خواب خوب 

بر   : وییمگمی دیوار   عقب  که  ودبرو  وقتی  را  کوه  وییم  گمی، 
بیهمراه  راه  بیدفتامان  مثلا دفتا،  کوه  حالا  خب  کوه    .  علم 

حالا   افتاد  راه  شما  تهران  خمیهمراه  ی  برو ه  چ آنجا  واهی 
بَ نیکمی کارش   یای  در کنار  وقتی  یک  ما  ایستاده  عی  مبَ ؟! 

ی آورده بود خیلی کلفت بود یک آدم را   بودیم یک نفر یک مار
قورت   این خمی   ،اددمیدرسته  ما    ،دبفروش   را  واست  بچه 

ی  هواخمی   را   ما بخریم این حالا    : گفتم  ! بخریم   را   این  :گفتمی
بکنیه  چ ببریمش  ؟مکارش  باید    ؟ کجا  پهلوی    در شب  اتاق 

بخواب  افتاد  دخودت  راه  تو  با  کوه  این  حالا  چخمی .  ه  واهی 
بکنی  پرنده کارش  تمام  این  ؟!  شب  بودند،  فرمانت  تحت  ها 

گرگشغال  و  کلاردشت  گفتند های  آمدند  همه  ما    :ها  آقا 
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هستیم شما  فرمان  جا    : وییدگمی  ، تحت  ما  کارتان  ردّ  ید  برو
آخ  شما.  برای  برسد  چه  تا  یم  ندار خودمان  بیچاره    ر برای  آدم 

ن پیش  که  کراماتی  همه  این  فکر  است.  تو  و  هست  تو  ظر 
کمالاتکمی د.  ی نداررجزء دردسر چیز دیگ  هااین  است  نی 
اینکم همان    است  الات  کند.  باز  را  دلش  چشم  انسان  که 

که نیمه شب چشمش یک لحظه  همان یک    دنکمی باز    را  ای 
ببیند  را  خدا  کمال لحظه  این  لحظه است   .  یک  که  .  ای 

ببیند،  کمی باز    را  چشمش  خودش  دور  را  معصومین  ائمه  ند 
لحظه  چشم یک  که  نگاه  کمی باز    را   ش ای  که  خودش  به  ند 

همش   حمید  اطرافشبکند  باشصفات   کمالات  هااین   د ه 
یم راه را عوضی می. ببینید است یم  رو .  و دیگر به راه اشتباه نرو

او بگوید    ه که هر چ  دای اینجا باش الان یک مستجاب الدعوه 
انجام   ی  فردی،  ود  شمیفور همچین  به    :وییدگمی یک  به 
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دار خوبی  چه  خوبی.  آدم  وقتی  ؟ دعجب  الدعوه  مستجاب   !
به یکی    ؟چه خوبی دارد  الاّ و  ،دکه بنده خدا باش   است   خوب
ی آب راه می :گفتند ی    رود! گفت:فلانی رو هر چقدر خوب رو

  : به یکی گفتند اصی کند.  تواند غوّ مثل ماهی نمی  ودآب راه بر 
ط دار  ي فلانی  می  د الارض  هوا  کبوتر    گفت:  ! دپربه  مثل  تازه 

 . کمال نیست  هااینمثل یک حیوانی شده،  ، شده
باش  چیزی  هم  گر  ا هم  دتازه  باش   راه  درست  ،  د رفته 

یاضت  باش ر کشیده  فرض  بر  شرعی  نمودار    ،دهای  تازه 
کمالاتاست  کمالات نشانگر  یعنی  گر    شما.  است  .  ا

هیچ وقت    دی هرا نشان بد  ان ی کمالاتتسکبه    دنخواسته باشی
ن  هاآن از   کمالات نشان  هاآن .  دنیکمی استفاده  .  است  گر 

که مستجاب الدعوه است کسی  که    است  معلوم  ،یعنی این 
توجه   حرفش  به  تعالی  خدای  دارد،  ارتباط  خدا  و  کمیبا  ند 
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باشدند  کمی مستجاب    را  دعاش صلاح  گر  ا هم    والاّ   ،آن 
هندی    هااین جوکیهای  آنقدر  نیست.  کمالات  خودش 

که در هندوستان   نند  کمیکارهای عجیب و غریبی  هستند 
  هاآن حتی بعضی از    ند؟هست   کمال با   هاآن   ، که حساب ندارد

ندارند  قبول  هم  را  جدّا  خدا  نه  تحمیلی    هااین .  مسائل  یک 
باشند خمی ن این .  واهم  کارها    آیا  این  نیست؟  عقلی  مطالب 

بودنستچی  نشانگر  الدعوه  مستجاب  مردم    در   . ؟  زندگیت 
کن. خب شما هم    : بگویندو  دورت جمع بشوند   برای ما دعا 

ر دعا   ا خدا  که  بکنید  مجبور  بالله  مستجاب  ا تینستجیر  ن 
اینکه  دکن مثل  نستجیر گمی .  ابوالفضل  حضرت  از  ویند  بالله 

فشارت    به خاطر اینکه شما  ود مجبور بش این کارها کرد و خدا  
یادتر  قدرتت  است  ز خدا  ،  یادتر از  مثل  است  ز جریان  آ .  ن 

گرفت و حضرت یعقوب و خدای تعا شتی  ک  که  لی در تورات 
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ر زمین    اخدا  به  ایننستجیر زد  ی  ط  بالله.  آخرش.  شمیور وید 
تو  کمال  این  هیچ    ! سته  این  به  فکر  طوقت  کمالات  ور 

بشود،   یاد  ز عقلش  انسان  که  است  چیزی  آن  کمال  نکنید. 
یاد بشود،   یاد بشود، معرفتش ز یاد بشود، حکمتش ز علمش ز

ر باشد  ا خدا  درست  چیزش  همه  بشناسد،  انسان  بهتر  یک   ،
ای واقعی باشد، الگویی برای همه مردم باشد و خودش نمونه 

ود  باشد، از وج  السلامعلیه   طالبمقدس علی ابن ابی  از وجود 
زمان   امام  تعالی  ارواحنافداه  مقدس  یم خدای  امیدوار باشد. 

اینجا برساند.  حقیقت  به  را  ما  ابن  ه  همه  علی  که  ست 
 قیقة؟« الحَ  »مالَکَ وَ ویند: گمی به کمیل السلام  علیهطالب یاب

مورد  ءشا ان شما  خدا  این  الله  از  و  نشوید  واقع  خطاب 
 د. واهم که همه شما به این حقیقت برسیخمی

 «الله  برکاته ه و السلام علیکم و رحم»


